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سبکي واقعیت و سنگیني حقیقت
در آغاز گفت وگویم با مسعود کیمیایي مي خواهم 
از دو اســتعاره واقعیــت و حقیقــت کــه نقــش 
تعیین کننده اي در فیلم «خون شد» دارند، رمزگشایي 
کنم و این مفاهیم را به شیوه اي انضمامي با مفهوم 
خانه، وطن که در فیلم بر آن تأکید مي شــود تحلیل 
کنم. فیلم هاي مســعود کیمیایــي چندلایه اند و به 
نوعــي پیش گویانه انــد. «گوزن ها» نمونــه بارز این 
ادعاســت. آنچه کیمیایي را از دیگر فیلم سازان نسل 
خود متمایز مي کند سهل و ممتنع بودن آثار او است. 
فیلم هایش هم مردم کوچه و بازار را اقناع مي کند و 
هم تماشاگران جدي سینما. بر این اساس بیراه نیست 
اگر بگوییم او محبوب ترین کارگــردان ایراني در بین 
مردم فرودست اســت. اگر بخواهیم تعریف دقیقي 
از مســعود کیمیایي به دســت دهیم این گفته حق 
مطلب را ادا خواهد کرد: کیمیایي کارگرداني اســت 
به مثابه ســینما. آخرین ســاخته او هم از این قاعده 
مستثني نیست. بگذریم از اینکه خواسته یا ناخواسته 
انتقاد از کیمیایي اپیدمي شده و بیش از آنکه مبتني 
بر حقیقت باشد، برســاختهٔ چیزي است از جنم این 
روزگار. «خون شــد»، همانند دیگر آثار این کارگردان 
متکي بــر انتقام و دفاع از حقیقت اســت. حقیقتِ 
خانه و خانواده: «پدر قدیمي نمي شود، مادر قدیمي 
نمي شود، خانواده قدیمي نمي شود». واقعیت فیلم 
خون شد، چاقو و چاقوکشي، خون و خون ریزي است 
که باید از آن گذشت تا به عمق روایت کیمیایي رسید. 
ماندن در این سطح کیمیایي را سزاوار نقدهاي تند و 
تیز مي کند. اما همچون کیمیایي نباید در این ســطح 
ماند. او حرفي براي گفتن دارد و شــاید خون شــد، 
عصاره فیلم هاي مهم او اســت. فیلمي که مي توان 
با دو مفهوم واقعیت ها و حقیقت هاي اســتراتژیك 
آن را تفسیر کرد. تفسیري نه همچون تفاسیر مألوف 
نقدهاي ســینمایي، تفســیري از جنس سیاست. اگر 
به گفته کلاوزویتس، سیاســت ادامه جنگ است به 
شیوه اي دیگر، «خون شد» ادامه سیاست به معناي 
دیگــر و ادامــه جنگ در دفاع از صلح اســت. دفاع 
از حقیقــتِ صلح با اتکا بــر واقعیتِ جنگ در قالب 
واقعیت های اســتراتژیك و حقیقت  هاي استراتژیك 
که کاملا از یکدیگر متمایزند. همچون اتفاقاتي که در 
کشورمان خاصه در خاورمیانه رخ مي دهد و تبعات 
آن گریبان گیر سیاســت داخلي ما می شود. «فضلي» 
قهرمان داســتان، در شــبي تاریك با سایه بلندي که 
بر دیوارهاي آجري و کرکره های بسته دکان ها نقش 
مي بندد، بــه خانه پــدري اش بازمي گــردد؛ اما این 
خانه، خانه اي نیســت که رهایش کرده و به سفري 
نامکشوف رفته است. خانه در آستانه فروش است و 
سند آن در گرو رؤیاهاي نافرجام پدر در بنگاه ملاك. 
بــرادر در تیمارســتان اســت و از دو خواهر یکي در 
ســوداي عشق به دام فحشــا و اعتیاد افتاده است و 
دیگري با فقر دست وپنجه نرم مي کند. خانه، نمادي 
است از ســرزمین مادري. مادري که سالیان بسیاري 
به عشق فرزند تني و فرزندان ناتني خود یکه سالاري 
شــوهر را تاب  آورده است. اما اینك خانه سیاه است 

و سند آن در دست بیگانگان. باید 
کسي کاري کند. کسي که در شب 
هم ســایه اي بلند دارد، ســایه اي 
به بلنــداي درختــان و دیوارهاي 
شــهر. فضلي بازمي گردد تا چراغ 
خانه را روشــن کند. به دل حادثه 
مي زنــد تــا بــرادر و خواهرانش 
را بعــد از مصائبــي بي شــمار به 
خانــه بازگردانــد و سندشــان را 
تنهــا ســلاح ممکــن (چاقو)  با 
بازپــس بگیــرد. بازپس گیري این 
سند کار ســترگي است. همچون 
بیگانگان،  از  بازپس گیري سرزمین 

اراده و خــون مي طلبد. کاري کــه فضلي همچون 
گرگ بیابان آموخته آن است. سند آغشته به خون را 
وامي ســتاند و به دست برادر مي سپارد تا از آن خانه 
و خانواده و هویتشــان صیانت کند. «خون شــد» با 
دو استعاره شــکل مي گیرد؛ استفاده از واقعیت هاي 
استراتژیك و حقیقت استراتژیك. بازگشت فضلي به 
خانه و تلاشش براي بازگرداندن برادر و خواهرانش 
و انتقــام از همه کســاني که به آن ظلــم کرده اند و 
تلاش براي بازپس گیري سند خانه که همه این وقایع 
در لفافي از خشم، خون و انتقام پیچیده شده است، 
واقعیت اســتراتژیك «خون شــد» را شکل مي دهد. 
واقعیت هایــي همچــون بســیاري از واقعیت هاي 
سطح زندگي که بي واسطه با آنان روبه رو مي شویم. 
اما تماشــاگر نباید در این ســطح بماند. کیمیایي در 
واکاوي شــخصیت ها و تضادهاي گفتاري و کرداري 
قهرمانانش تماشــاگر را به عمق داستان مي کشاند 
و پرده از این حقیقت ها برمي دارد: آواري که بر ســر 
پدر فرو ریخته و یکه سالاري اش را بی اعتبار ساخته، 
مادری که سال ها خشمش را فرو خورده و خواهري 
که غیرت برایش همچون معصومیتي ازدســت رفته 
اســت. فضلي در مواجهــه با این وقایع ســنگین و 
تلــخ از پا نمي افتد و مي داند ناگزیر اســت این راه را 
ادامه دهد. سرنوشــتش را ایمانــش رقم مي زند نه 
چیزي دیگر. هیچ اتوریتــه اي حتي قانون او را وادار 
به اطاعــت نمي کند. قانون خــودش را دارد. وقتي 
پاي دفاع از خانه و خانواده به میان مي آید همچون 

دفاع از وطن، اطاعت رنگ مي بازد. 
کیمیایيِ ۷۸ســاله مي داند چگونه از واقعیت به 
نفع حقیقت اســتفاده کند. حقیقت ناب «خون شد» 
در آغاز و پایان فیلم شکل مي گیرد. سایه اي بلند که 
وارد مي شود و ســایه بلندي از در مي رود. قهرمانان 
ســایه  اند، اما ســایه هایي کــه واقعیــت را دگرگون 

مي سازند و به زندگي معنا مي بخشند.

 در دهه ۷۰ عمر، دوره تــازه اي از زندگي براي  �
همه رقــم مي خورد. شــما به عنــوان هنرمندي 
فعال در این دوره از عمرتان فیلم سازي را چطور 

مي بینید؟
خوشحالم که با شــما صحبت مي کنم. ما کمي 
از هــم دور افتادیم و ایــن دور افتادن دلایل خودش 
را دارد. یکي اینکه شــما زماني تمــام وزن روزنامه 
را بــراي ادبیــات گذاشــته بودید و البتــه هنوز هم 
کم وبیش چنین اســت، سیاســت و ادبیات. هرچند 
آرام آرام به ســمت بــاوري مي روید که ســینما هم 
مي تواند تأثیرگذار باشد. منتها اگر که نرم باشد؛ یعني 
«هنر سفید». نمي گویم «هنر سیاه». نمي توانیم هم 
اثر سفید داشته باشــیم و هم هنرمند سفید؛ چراکه 
حتي بعد از مشــروطیت بــر آن صندوقخانه زندگي 
ما که در آن کمي احســاس آزادي مي کردیم، ســایه 
انداخته انــد. یعني این اضطراب با ما هســت. انگار 
چادري روي اثرم کشــیده اند. وقتي آن چادر را عقب 
مي زنــي که اثــرت را ببیني، اگر نور خورشــید به آن 
بتابد،  مي بیني چیزهایی آنجا اســت. هرجاي نموري 
همین طور اســت. ســینمایي کــه از اول با آن نفس 
کشیده  و دیده ام، عشق اول زندگي ام بوده و تا به حال 
هم عشــق اول مانده است. به دلیل یکتادوستي چه 
در رفاقــت و چه خانواده، این را با خودم دارم. یعني 
برایم خنده دار است که فضلي براي اینکه خواهرش 
را از شــمال بیاورد، یك ژ۳ بخرد. در سینماي ما این 
همه گلوله ژ۳ و مسلســل و کلــت درمي رود، ولي 
نمي شود، خریدنش به ســادگي چاقو نیست که کنار 
خیابان پر اســت. یا در آشپزخانه به هر چیزي چنگ 
بزنــي، کار چاقو را مي کند. وقتي از کســي عصباني 
هســتي نمي تواني بگویي برو وقت اداري ســاعت 
هشــت با تو دعــوا مي کنم. ایــن را مــن در یکي از 
فیلم هایم دارم. واي به حال ما اگر این ترس ریشــه 
بزند که اگر کســي چراغ خانه اش را روشن کرد؛ چه 
اتفاقي مي افتد؟ کسي که مي خواهد چراغ خانه اش 
را روشــن کند، دنبال ســلاح مــد روزگار نمي گردد. 
اسلحه برایش مد نیست، میخائیلکوف رئیس داوران 
جشــنواره ونیز و برادرش، وقتي فیلــم «گروهبان» 
من را دیــد، گفت فیلــم را که دیدم یــاد فیلم هاي 
آمریکایــي افتادم که یک نفر، صد نفر را با مسلســل 
مي  انــدازد. فیلمي که من از ایران دیدم سرگذشــت 
یکي از همان آدم هایي اســت کــه مي افتد. چرا فکر 
آن یک نفر نیستیم. فکر مي کنیم همه چیز براي یک 
قهرمــان باید خیلي خاص و مرتب چیده شــود و تو 
تماشــایش کني. نه این جور نیست، فضلي یکدفعه 
به خانه مي آید و مي بیند همه چیز بوي مرگ گرفته 
حتي پدر و مادرش که یک گوشــه هستند. تنها کاري 
که مي کند، این اســت که مــرگ را دور کند. چراغ ها 
را روشــن کند. خانــه اش را پس بگیــرد. خانه ات را 
پــس بگیر. یک عــده در زیرزمین هســتند. کلید هم 
دســت داناي محل اســت. این داناي محل کیست؟ 
چرا داناي محل را نمي شناســیم 
که کلید خانه من دســت اوست. 
خانه مــن! با هزار خاطراتي که از 
او دارم، هزار اتفاقاتي که در آنجا 
و  زایمان ها  و  افتاده، عروســي ها 
مرگ ها. خانه فقط اتاق نیست. به 
قول پدرم که مي گوید ما گوشت و 
خونیم، تو فقط فکر در و دیواري؟ 
خانــه! و حــالا آنها را مي شــود 
بندکشــي کــرد و رنگ زد. ســند 
کجاســت؟ ما دنبال سند هستیم. 
که اگر بخواهیم براي گرفتن سند 
خانه برویم، باید بــا چاقو برویم. 
نمي توانیــم با کلت پس بگیریــم. همه جنس هاي 

فیلم با هم جور است.
 اشــاره خوبي بــه یکتادوســتي کردیــد. به  �

نظرم شــاید این مبناي همه فیلم هایتان باشــد. 
یکتادوستي، خانه دوســتي و وطن دوستي که در 
کارهاي شــما دیده مي شود. اینکه به منطق دفاع 
از خود و گرفتن حق خود به صورت فردي اشــاره 
مي کنید، خیلي مهم اســت. آن هم با چاقو. یعني 
دم دستي ترین اســلحه که بضاعت آن فرد براي 
دفــاع از خودش اســت. و با همــان بضاعتش 
مي خواهد از خانه و خانــواده اش دفاع کند. این 
اتفاق جالبي اســت. وقتي قهرمانــي داریم که با 
ابتدایي ترین چیزي که در دسترسش است از حق 
خودش دفاع کند، در واقع با فردي طرف هستیم 
که جزء کوچکــي از جامعه اســت و در جمعیت 
تعریف نمي شود؛ به قول شما اینکه یکباره ۵۰ نفر 
با مسلسل به زمین مي ریزند. انگار شبحي از آدم 
هستند. شــما با جزئي کردن این انتخاب، فردیت 
یکتادوستي  این  را مي ســازید. حالا  یك قهرمان 
چطور به مســائل دیگر تعمیم پیــدا مي کند و آیا 
در جهــان متلون امــروز این یکتادوســتي هنوز 

پابرجاست و چقدر؟
ببینیــد، ریاضیاتي که در ادبیــات و در هنر پنهان 
اســت، گاهي کار دســت مان مي دهــد؛ یعني فرضا 
اینکه به قول شــما خانــه را کــه مي خواهیم پس 
بگیریم. خب، مي رویم ســند المثنــي مي گیریم؛ اما 

مگر مي شود خانواده کهنه شود؟ مگر مي شود حس 
بــه مادر و پدر و حس به تنهــا درختي که از بچگي 
بــا آن زندگي کرده اي، کهنه شــود. وقتي مادر از آن 
بالا صــدا مي کند: «از طرف بید بــرو، زیر آجرها آب 
اســت»، این یعني نشانه هاي توي خانه. در زیرزمین، 
پنجدري، اتاق زاویه و مگر مي شــود یک روز اینها بد 
باشند. مگر مي شود خانواده بد باشد؟ آنکه مي گوید 
اینها دیگر مد نیست. اینجا من حرف دارم، بحث هم 
نمي کنم. مي گویم تو این طور فکر مي کني. اینکه الان 
دیگر کســي به خانواده اهمیت نمي دهد، الان دیگر 
خواهر و برادر خودشــان مي دانند چه کار کنند، پدر 
هم که زن مي گیرد و اگر زنش فرضا پایش آب بیاورد 
و چشــمش به ســمت کم بیني برود، یکــي دیگر را 
مي گیرد. در را باز مي کند و مي  آید مي گوید خانم جان 
برایــت یک مســتخدم تــازه آورده ام، زن تازه اش را 
مي گویــد و همین طور ســومي و... . اینها هیچ وقت 
مدال زندگي نمي گیرد. اینها جایي از زندگي هســتند 
که بوده اند. تو مي گویي نــه، من مي گویم بله. هیچ 
بحثي هم با تو ندارم؛ چون تو بزرگ ترین عاشقانه ات 
را بخواهــي ثابت کني، ۵۰ درصــد قبول کرده اي که 
نیســت؛ یعني قبول کرده اي که طرف مقابل درست 
مي گویــد و مي خواهــي ثابت کنــي ۵۰ درصد من 
هســت. من دیگر، اصلا حوصله این بحث را ندارم. 
خواهر، برادر، مادر، پدر مثل قبل هســتند، همیشــه 
زیرزمیــن گنج من اســت، کتاب هاي پــدرم که یک 
گوشــه کنارش مي گذاشــت، بوي شــان از ذهن من 
بیرون نمي رود. مهم تــر اینکه اخلاق از درِ این خانه 
بیرون مي رود و وارد جامعه مي شــود. چیزي که از 
کوچه بیرون مي رود، در خانه اســت. مگر مي شــود 
در بي خانماني خانه ســاخت؟ اول باید این خانه ها 
را داشته باشد. به هر حال در آن زندگي، زیبایي خیلي 
کم اســت؛ چون در فقر اصلا زیبایــي وجود ندارد و 
کار همیشــگي اي کــه از فقر و رنج و آبرو بســازي؛ 
چون فقر را داري و حالا بگردي دنبال اینکه نداشته 
باشــي، چطور آدم دنبال چیزي بگــردد که بخواهد 
نداشته باشــد. از کودکي دارد. خب، بودلر این کار را 
مي کند. تاریخ آن شــعر تاریک را مي سازد. البته من 
با انتهایش زیاد موافق نیســتم؛ به دلیل اینکه خیلي 
روشــنفکربازي را دوست دارد و بعد از فوت پدرش، 
مادرش با یک کلنــل ازدواج مي کند. بودلر ارثش را 
از مادرش مي گیرد و با آنها روشنفکربازي درمي آورد 
که ما این را خوب مي شناســیم و تجربــه  کرده ایم. 
دوســتي من بــا احمدرضا چرا این قدر زیاد اســت؟ 
شــعر و سینماي من جایي با هم برخورد کرده اند که 
نمي تواند این قدر دوام داشته باشد. چیزي که این قدر 
دوام دارد، این اســت که نگاه مان به فقر یکي است. 
اصلا از او نمي ترسیم، عاشقانه دوستش داریم؛ چون 

زنده است؛ براي اینکه همه کار مي کند.
 فیلم شــما همواره دو لایه دارد؛ واقعیتي که  �

پوسته اولیه اســت. رئالیسمي از اجتماع که ظاهر 
قضیه اســت. اگــر بخواهیم در همین رئالیســم 
بمانیم، چیــزي از فیلم دســت مان را نمي گیرد. 
این درباره فیلم آخرتان هم صادق است و نباید 
در مرحله انتقام و چاقوکشي بمانیم. اصل ماجرا 
اینجا حرکت مي کند. به نظرم اگر در بحث چاقو و 
انتقام بمانیم، کُنه فیلم را درک نمي کنیم. کُنه فیلم 
به موضوع خیلي اساســي تري اشــاره مي کند که 

در جهان امروز همواره تهدید می شــود؛ خانواده، 
کشور و چیزي که شــما به عنوان سنت یا فرهنگ 
نام مي برید. معتقدم فیلم شما یک واقعیت و یک 
حقیقت دارد. براي رســیدن به حقیقت آن، باید 
واقعیت را همان طور که هست، ببینیم. واقعیتي 
که از زیر پوست اجتماع خبر مي دهد. این حقیقت 

را مي توانید براي من ترسیم کنید؟
گفت وگوي مــان مــن را یاد نقــب زدن مي اندازد. 
«خانم جان» بــا اینکه زن خانه اســت و یک انفجار 
ناگهاني باعث مي شــود یــاد کل مادران مان بیفتیم 
که چه زندگي اي داشته اند، هنوز دلبسته صندوقچه 
زیرزمین اســت. اصلا هم نمي دانیم چیست. یک  جا 
مي رفت ســراغش کــه مرغ و خــروس دارد و کهنه 
است؛ اما چیزي که درمي آورد و نگاه مي کند، فرسوده 
نیست. اگر بتوانیم بفهمیم داشته هاي مان چیست و 
اینکه توان و نیروي شــان کجاســت، در تفکر ما تأثیر 
فراوان خواهد گذاشــت و این نشــت مي کند و نقب 
مي زند به ادبیات،  شــعر، نقاشــي و خیلي از هنرها و 
حتي به پاشویه هنرها؛ مثلا حومه شهر همین طور که 
از خانواده ها و آدم هاي جدید از کوچنده ها، مدام ورم 
مي کند و وارد متن مي شود. دنبالش برویم، مي بینیم 
متن خطرناک مي شــود. اگــر حاشیه ســازان متن را 
بســازند، این یک هشدار است. اگر ســراغ پیدا کردن 
اصل ها برویم و نهراســیم، به ایــن بهانه که قدیمي 
شــده اند، هیچ موضوع قدیمي اي نداریم؛ موضوعي 
در جهان نیســت که با حرکت مترقي جهان هم صدا 
و همسو نباشــد. هیچ چیزي به جا نمي ماند. شعر و 

سیاست جا مي ماند؟ نه، آدم ها جا نمي مانند.
تفکر انسان  است که جا مي ماند. تو اگر بخواهي 
این را بگویــي، محکوم به گفتن یــک ظاهر قدیمي 
مي شــوي که هرچه هســت در همین ظاهر قدیمي 
اســت و اینکه ظاهر قدیمي بــه وجود نمي آید، مگر 
با باطن قدیمي. این باطــن قدیمي مي تواند ما را به 
جاهاي خیلي آفتابي و پاکیــزه پرتاب کند؛ چون زیر 
پایت تاریخ اســت، نه حرف و تئوري. پاشــویه هنر، 
همان حاشیه نشینان هستند که در جامعه ما پاشویه 
مي شــوند. اگر همه چیز در این پاشویه بیفتد و برود، 
چیزي از آن نمي ماند. ایــن را باید دریابیم؛ نه اینکه 
من دریابم، باید گفته و دریافته شــود. اصلا شــوخي 
نیست. ما خیلي رها شده ایم؛ جایي نیست که پایمان 
را دراز کنیم و قرص نفس بکشیم و بگوییم شد؛ این 

روزها همه اش گفته ایم نشد.
 براي اینکه خودم را با ذهن شــما وفق دهم،  �

مي خواهم بپرسم...
ذهن شما با من خیلي منطبق است.

 به گفته شما، حاشیه نشین ها اقلیتي هستند که  �
به متن فشار مي آورند؟

بله و تبدیل به متن مي شوند.
 از حاشــیه هایي که تبدیل به متن مي شــوند،  �

احساس خطر مي کنید؟
بله و اگر آن اصل را پیدا کنم، حاشــیه خیلي زود 
وارد متن مي شود و به شدت آسیب مي زند؛ چون پایه 
و اساســي ندارد. میهماني است که با خودش هیچ 

چمداني ندارد.
 نه آورد فرهنگي دارد، نه هنري و نه اقتصادي؟ �

فقــط آورد اقتصــادي؛ آن هــم در حــد شــکم 
سیرکردن، نه اقتصاد.

 شما به نکته مهمي اشاره مي کنید. در سیاست  �
التهاب مي کنند؛  هم حاشیه نشین ها متن را دچار 
و  خیابان ها  کم کــم  حاشیه نشــین ها  واقــع  در 
محله ها را پر مي کننــد. نمی توان برخورد فیزیکي 
کرد؛ باید حاشیه نشــین ها را دریافت که از بحث 
ما خارج اســت. شــما به جغرافیا هــم اهمیت 
مي دهید که خیلي مهم اســت. از نظر شــما، فقر 
و جغرافیــا درهم تنیده هســتند؛ یعني اگر فقري 
وجود دارد، نمي توان به دلیل وجود آن، جغرافیا 
را نادیــده گرفت. یکتادوســتي دارید، جغرافیا و 
فقر؛ این زنجیره تفکر شماســت. در واقع شــما 
افرادي را که در وضعیت فقر گرفتار هســتند، از 
حاشیه نشــین هایي که فقیر هستند، جدا مي کنید. 
شــما مي گویید فقر با حاشیه نشیني یکي نیست. 
زنجیره من یکتادوستي، جغرافیا و فقر است. اگر 
فقري هست، مي توان مبارزه کرد و با یکتادوستي 

از این جغرافیا حمایت کرد.
بله.
  شــما ثابت کرده ایــد که به جغرافیــا وفادار  �

هستید. اوایل انقلاب مي توانستید از ایران خارج 
شوید و بیشــتر ارج و قرب داشته باشید؛ اما مثل 
شــاملو و کســان دیگر، در این جغرافیا ماندید و 
دفاع کردید. دلبستگي شما به این جغرافیا از کجا 

مي آید؟
اگــر این قضیه درک شــود که ســرزمین تو فقط 
همین خاک و گِل نیســت، گوشــت و خون هم مهم 
است؛ اگر روي این جغرافیا بایستیم و بفهمیم نسیم 
و توفان و آفتابش از کدام ســمت اســت، سایه هاي 
سردش از کجاست؛ حالا اگر بخواهیم واردش شویم 
و چاقوي خودمان را دربیاوریم، باید خیلي به ما حق 
داده شــود؛ چون بحث ترمیم نیست، بحث ساخت 
است. تو براي ساخت آمده اي نه براي ترمیم. خیلي 
فرق دارد با اینکه در حادثه نباشي و از حادثه حرف 
بزنــي. بارها گفته ام که وقتي ســربازي که در جنگ 
بــوده از جنگ تعریف مي کند، شــنیدني تر اســت تا 
کســي که تئوري جنگ را مي شناسد و خوانده است. 
ســرباز درســت تر تعریف مي کند؛ چون وسط جنگ 
بوده اســت. باید با حادثه بــود و از حادثه حرف زد. 
حرف ها کهنه مي شود؛ اما مفهومش نه. مفهومش 
همیشــه همین است. به نظرم فقط جغرافیا نیست. 
گاهي جغرافیا تبدیل به مردم مي شود؛ درهم بودگي 
مردم با جغرافیا تبدیل به یک جریان و نیرو مي شود.

 یکي از نکات بارز فیلم هاي تان، زبان اســت و  �
این را به ندرت در کار فیلم سازان ایراني مي توان 
دید. اگر نســبت زبان فیلم را بــه دیالوگ ها، یك 
بگیریم، تجلي گاه زبان شــما در دیالوگ هاست و 
دیالوگ هــا به تنهایي بار مهمي از فیلم را بر دوش 
مي گیرنــد. ایــن دیالوگ ها زاده چــه تجربیاتي 

هستند؟
مــن الان که با شــما صحبــت مي کنــم، به آن 

گفت وگوها نزدیک هستم. حس نمي کنید؟
 دقیقا.  �

واژه گردي، انبار کردن واژه و اینکه امورات حست 
را با آنهــا بگرداني؛ یعني امــورات حس تو از جاي 
خوبي مي آید، تو یــک انبان واژه داري. هرچه دنیاي 
واژگانــت فراخ تــر باشــد، واژه اي بهتــري انتخاب 
مي کنــي؛ یعني فقط کلمه نیســت. فقط هرم کلمه 
نیســت. اتفاقا دقت بکني، مي بیني نوشتن آن کلمه 

بــا گویش یکــي اســت. لام، لام 
اســت. میم، میم اســت. این دو 
کاف، به اندازه یک صدم هر چیز، 
اصلا میلي متر، توي هشتي دهان 
فاصله دارند. جابه جا شوند، همه 
چیــز به  هم مي ریــزد. در مفهوم 
هم همین اســت. در مفهوم هم 
اگر درســت پیدایش کنید، همین 
اســت. حالا آن مفهوم را به زبان 
عام تبدیلش کنیــد؛ یعني، من از 
کودکــي از در کوچه گشــتن ، در 
۸۰ سالگي  به  کف خیابان گشتن، 
نرســیده ام. من هرچــه را خوب 

بوده، با خودم برداشته ام، چمدان هاي پُر دارم. وقتي 
مي گویم اگر صداي مصــدق یک کم بم تر بود، ترس 

شاه بیشتر مي شد.
 کاملا درست است. در اینجا من با فیلم سازي  �

روبه رو هســتم که مردم کوچه و بازار ستایشش 
مي کننــد. او را فیلم ســاز مردمــي مي دانند. اما 
در ایــن میان پارادوکســي عجیب وغریب وجود 
اینجا  بــا کیمیایي اي روبه رو مي شــوم که  دارد؛ 
را  کیمیایــي فرهیخته  بســیار فرهیخته اســت. 
کســاني ســتایش مي کنند که به ندرت دیگران را 
پارادوکس  این  گلستان.  ابراهیم  مثل  مي ستایند. 
براي من خیلي جذاب اســت. این تضاد در بطن 
فیلم هاي شما وجود دارد. اشاره کردم که در همه 
فیلم هاي شــما یک واقعیت و یک حقیقت وجود 
دارد. در «گوزن ها» واقعیت و حقیقت به شــدت 
درهــم تنیده اســت. واقعیت چیزي اســت که 
مردم کوچه و بازار با پوست و استخوانشان لمس 
مي کنند اما نمي توانند بیان کنند و شــما با بهترین 
شــیوه حقیقتش را بیان مي کنید. دیالوگ صحنه 
آخر فیلم «گوزن هــا» مي گوید «نمردیم و تیر هم 
خوردیم» این تضاد، بازتاب شــگفت زبان مردم 
کوچه و بازار اســت که در نگاه فیلم ســازي چون 

شما مي توان باز جست.
به عقیده من، روشــنفکر کســي نیســت که فقط 
با مردم فاصله داشــته باشــد. تعریــف لاي زرورق 
پیچیــده اش این اســت که روشــنفکر عام نباشــد؛ 

بلکه بدنه حرف و حدیث روشــنفکر، مردم هستند. 
اگر مسافر آنجا نباشد، باســمه اي است؛ باید مسافر 
آنجا باشــد و از این سفر توشــه اي با خودش داشته 
باشــد. منتقداني داریم که به شــدت از روي دســت 
منتقد دیگر تفکر مي کننــد؛ یعني با آن فکر مي کنند 
در فــرم نه در مفهوم. وارد اینها نشــویم. بحث هاي 

کوچکي اند. 
 شــما تجربه زیادي بــا آدم ها داشــته اید که  �

براي من جذاب اســت؛ مثلا با شاملو و گلستان. 
شاید مردم این وجهه از شــخصیت شما را کمتر 

بشناسند. از ارتباطتان با شاملو صحبت کنید.
به محض اینکه وارد این حیطه مي شویم، خیلي 

وقت مي برد که تظاهر را از آن بگیریم.
 اما ما این را از شــما پذیرفته ایم. شما آن قدر  �

مشهور هســتید که نیازي به این سنجاق کردن ها 
نداشته باشید.

شــاملو جایي با حریــري و درباره مــن مي گوید، 
ســینمایي که با مردم است، یک شــکلش مي شود 
گنــج قــارون و گاهي از مردم جدا شــده و شــکل 
فرهیخته تــري به خود مي گیــرد. همین طور از فیلم 
مهرجویي نام مي برد. جایي هم هســت که هر دوی 
اینها را دارد که تنها با مهارت به دســت نمي آید. با 
زندگي کردن و فراموش نکردن به دست مي آید. مثال 
«گوزن هــا» را مي زند که هم مردم دوســتش دارند 
هم ســر جاي خودش به مثابه یک اثر روشــنفکرانه 
ایستاده اســت. منظورم این اســت که تفکراتمان با 

شاملو شکل هم بود.
  به نظــرم شــما بازمانده هاي نســل جریان  �

روشنفکري ایران هستید. شما و مهرجویي. به نظر 
مي رسد نسلي که طلایه دار جریان روشنفکري به 
شــمار مي رفت، این مرجعیت را از دســت داده 
اســت. اگر چنین باشــد، آیا این را خطري براي 

جامعه نمي دانید؟
چرا.
 آیا بخشي از همین نابساماني در نقد سینماي  �

مــا از همین جــاي خالــي جریان روشــنفکري 
برنمي آید؟

بله. جاي تأســف بســیار اســت که تکنوکرات ها 
جاي روشنفکرها نشسته اند. خطر اینجاست که تفکر 
خیلي عمده اي که بار روشــنفکر دارد، با چیز دیگري 
قاتي شــود. تکنوکرات پر است از تفکرات اقتصادي 
_ سیاســي و ساختار تفکرش با روشنفکر برهنه فرق 
دارد. تکنوکرات وقتي حرف مي زند بلد است چگونه 
اتاق روشــنفکر را اجاره دهــد؛ وقتي هم مي خواهد 
اجاره دهد، اگر ببیند قیمتش مناســب اســت، براي 
خودش ســند مي زند، چون تکنوکرات اســت و بلد 
اســت قیمتش را پایین بیاورد و قیمت روشــنفکر را 
مجــازا بالا ببرد. زماني بود که اگــر مي گفتیم کانون 
متفکران این را خواســته، حکومــت توجه مي کرد، 
حتــي در فرانســه و انگلیس. در آمریــکاي جنوبي 
که فراوان اســت یعني روشــنفکر حرفش در مقابل 
حکومت خریدار داشت. ۲۰ امضا کافي بود که روي 
قوه قضائیه شــان تأثیر بگذارد؛ یعني قوه قضاوت را 
دچار شــک کند که آزاد کنند، چون کانون خواســته، 
کانون تفکر خواسته. آن تکنوکرات ها الان این کانون 

تفکر را از دست روشنفکران گرفته اند.
  به درســتي اشــاره مي کنید که روشــنفکران  �

همــواره منتقــد بوده  اند و وجهه انتقادي شــان 
با  نسبتي  مي چربیده است و چون 
انتقاد  راحت تر  نداشته اند،  قدرت 
مي کردند و صداي مردم مي شدند.

قانــون  پشــت  تکنوکــرات 
مي ایستد، پنهان مي شود.

�   آیــا برآینــد شــیفت مــا از 
روشــنفکر به تکنوکرات، وضعیت 
امــروز ســینماي ایران نیســت؟ 
چــون تکنوکرات ها با خودشــان 
پول مي آورند، مي توانند ســینما را 
اینکه  عجیب تر  و  کنند  مهندســي 
به راحتــي هم آدم هــا را بزرگ یا 

کوچک کنند.
در جهان این طور است اما در اینجا بیشتر.

 برگردیــم بــه فیلمتــان. در فیلــم آخرتان  �
تصویري دارید که با آمدن ســایه- که با نمادي از 
جاري شدن آب در کوچه است که گویا سال ها آب 
در کوچه جریان نداشــته- آب دوباره به جریان 
مي افتد. فرهنــگ ما البته کوچه، ســایه و آب را 
این نمادهاي زیرپوستي که کاملا  با  مي شناســد. 
آگاهانه هم هســت و به فیلم تحمیل نمي شود، 
شخصي سایه وار وارد داستان مي شود و سایه وار 
نیز از داستان خارج مي شود. تلقي من این است 
که بهترین و درخشــان ترین بخش فیلم هاي شما 
را بایــد در آغاز و پایان بندي  آنهــا دید. قهرمان 
همواره ســایه اي اســت که مي آید و مي رود؛ اما 

فضلي در واقع با سایه اش یکي نیست.
بله، یکي نیست.

 وقتي فضلي مي رود، دیگر آن فضلي اي نیست  �
که آمده.

تکه تکه اســت. بحث کاملا وسیعي است و وارد 
اتوبان دیگري مي شود. اگر قهرمان ساخته یک ذهن 
باشــد، یک معنا دارد؛ یعني سفرش به جایي است، 
اما اگر این قهرمان آشناي من و شما باشد _ نه از نظر 
اســم و فامیل _ از نظر کنش هــاي اجتماعي اش، ما 
قبولش مي کنیم. براي اینکه دردخورش مثل ماست. 
آن گردن کلفتي اش اســت که خوب است؛ یعني ما 
تحسین مي کنیم و از اینجا به بعد وارد بحث دیگري 

مي شویم. اجازه دهید بماند براي بعد. 

گفت وگو  با مسعود کیمیایي درباره فیلم  خون شد

تکنوکرات ها جاي روشنفکرها نشسته اند
 احمد غلامی

اگر تو بزرگ ترین عاشقانه ات را بخواهي 
ثابت کني، ۵۰ درصد قبول کرده اي که 
نیست؛ یعني قبول کرده اي که طرف 
مقابل درست مي گوید و مي خواهي 
ثابت کني ۵۰ درصد من هست. من 

دیگر، اصلا حوصله این بحث را ندارم. 
خواهر، برادر، مادر، پدر مثل قبل 

هستند، همیشه زیرزمین گنج من است، 
کتاب هاي پدرم که یک گوشه کنارش 

مي گذاشت، بوي شان از ذهن من 
بیرون نمي رود

جاي تأسف بسیار است که 
تکنوکرات ها جاي روشنفکرها 

نشسته اند. خطر اینجاست که تفکر 
خیلي عمده اي که بار روشنفکر 
دارد، با چیز دیگري قاتي شود. 
تکنوکرات پر است از تفکرات 
اقتصادي _ سیاسي و ساختار 

تفکرش با روشنفکر برهنه فرق 
دارد. تکنوکرات وقتي حرف مي زند 
بلد است چگونه اتاق روشنفکر را 

اجاره دهد
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